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 :فرمود حضرت امام علي بن موسي الرضابحث به اينجا رسید كه 

 ؛( 43 – 43 :التوحيد، ص) ... اللّهَِ نفَْيُ الصّفَِاتِ عَنهْ وَ نظَِامُ تَوْحِيدِ

 .. .. و قوام و اساس توحید اين است كه صفات را از ذات خداوند منتفى بدانیم
است و بهه حیییهت ا هر همهین خطبهه درسهت        ياين خطبه حاوی مطالب بسیار مهمقابل توجه است كه 

از خصوصهیت  اين خطبهه  چون . شده است و بررسي مطرح بررسي شود، بسیاری از خطب و بیانات معصومین
 .والايي برخوردار است

  :از جمله. فراوان داريم در كلمات معصومین ،فوقعبارت  شبیه

التَصّْدِيقُ بهِِ وَ كمََالُ التَصّْدِيقِ بِههِ تَوحِْيهدُ ُ وَ كَمهَالُ تَوْحيِهدِ ِ     أَوَلُ الديِنِ مَعْرِفَتهُُ وَ كمََالُ مَعْرِفَتهِِ 

وَ  الْإِخْلَّاصُ لهَُ وَ كمََالُ الْإِخْلَّاصِ لهَُ نَفْيُ الصّفَِاتِ عَنهُْ لِشهََادَةِ كُلِّ صِهفٍَ  أَنهَهَا ييَْهرُ المَْوْصُهو ِ    

فٍَِ فَمنَْ وَصَفَ اللّهََ سُبْحَانهَُ فَقَدْ قَرَنهَُ وَ منَْ قَرَنهَُ فَقَدْ ثنََا ُ وَ مَهنْ  شهََادَةِ كُلِّ مَوْصُو ٍ أَنهَُ يَيْرُ الصِّ

جَهِلَّهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيهِْ وَ منَْ أَشَارَ إِليَْهِ فَقَدْ حَدَ ُ وَ مَهنْ    وَ منَْ  ثنََا ُ فَقَدْ جَزَّأَ ُ وَ منَْ جَزَّأَ ُ فَقَدْ جَهِلّهَ

سر آغاز دين، خداشناسى اسهت، و كمهال شهناخت خهدا،      ؛( نهج البلاغه، خطبه اول)  قَدْ عَدَ حَدَ ُ فَ

باور داشتن، او، و كمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگى اوست؛ و كمال توحید اخلاص، و كمال 
دههد كهه غیهر از     اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا كردن است، زيرا ههر صهفتى نشهان مهى    

دهد كه غیر از صفت است، پس كسهى كهه خهدا را بها صهفت       موصوف، و هر موصوفى  واهى مى
مخلوقات تعريف كند او را به چیزى نزديك كرده، و با نزديك كردن خدا به چیزى، دو خهدا مطهرح   
شده؛ و با طرح شدن دو خدا، اجزايى براى او تصوّر نموده؛ و با تصّور اجزا براى خهدا، او را نشهناخته   

كند و هر كس به سوى خدا اشاره كنهد، او را   و كسى كه خدا را نشناسد به سوى او اشاره مى. تاس
 .محدود كرده، به شمارش آورده

در بهاره خهدا   در حهالي كهه    شهود   اساس توحید مي ،سؤال اساسي اين است كه چگونه نفي صفات از خدا
جمع اين دو چگونه . خود را فراوان توصیف نمودهدر قرآن كريم خدا . صفات فراوان در آيات و روايات آمده است

 است 

 :اقوال در مسئله
 .شود تا قول مختار معین  ردد در جواب سؤال فوق چندين جواب مطرح شده است، اهم آنها اشاره مي



 قول اول
 .يعني صفات خلق را از خالق نفي كردننفي صفات از خدا،  :اند برخي  فته

مانند سرور، حزن، مرض، سهلامت و  ) حالاتيو  (جوارح و ساير اذن، لسانيد، عین، مانند )مخلوق صفاتي 
 . از خدا نفي كنیمبايد را  هااين ،دارد( مانند مكان، زمان، محدوديت و غیره)و لوازمي ( غیره

 .ستز اودر نفي صفات ممكنه ا ،خدا توحیدِ نظامِبنابر اين، 
لفه  مشهترک    : ويیم ، ميآمده و مشترک بین خدا و خلق است خدا و خلق صفاتي كه در بارهدر خصوص 

در ممكهن بهه   است لكهن  غیر محدود بالاصاله و  ،علم بالذاتدر خصوص خدا، : عالم .كند معنا فرق مياست اما 
 .است عكس

 قول دوم
 :اند  فته قاضي سعید قمي برخي مانند

است، همه بهه جنبهه سهلبي بهر     آمده اين صفاتي كه در آيات و رويات . اساسا هیچ صفتي برای خدا نیست
 يعنهي  قهادر ، عالم يعني لیس بجاههل  .بیان نفي نیص است نه اينكه خدا صفتي داشته باشدمیام و در .  ردد مي

 ... .و لیس بمیت يعني لیس بعاجز، حي
در باره خهدا بفهمهیم، جههت ثبهوتي در     چیزی توانیم  نمي – بلا تشبیه -جز مسئله اقرار و اثبات بنابر اين، 

 .هايي هم دارند لاستدلاالبته ايشان . اين صفات مطرح نیست

 قول سوم
 . صفات زائد بر ذات نفي يعنينفي صفات از خدا : اند  فته اكثر محییین
 . لكن عین ذات است. داردبرای خدا هست و معنای ثبوتي هم ( مذكور در آيات و روايات)اين صفات 

در خصهوص  انهد كهه    شدهای قائل  عده باشد كه توحید نفي صفات است اين مي علت اينكه فرمودند اساسِ
 ي، ذاتي است و حیاتيقدرتي است و ، ذاتيعلم ي است وذاتيعني برای خدا )صفت و موصوفي است تعالي  خدای

  (....و
 .را بايد از خدا نفي كردصفت زائد بودن  .در برابر اينها فرمودند خیر، چنین نیست

همه صفات درست اسهت   .نیست هم زائد بر ذات ، در عین حالاين صفات جنبه ثبوتي داردبر اين اساس، 

 ... .و هكلُّ ه، حياةٌكلُّ ه، قدرةٌكلُّ علّمٌ :اما عین ذات است، ذاتي است كه

 . از نظر مفهوم متعددند اما مصداق يكي است صفات اين
  .اين صفات عینیت دارد با ذات میدس عبارت ديگر،به 

 :بیانات بعدی هم شاهد همین معناست و استدلال بر آن است

زيرا ههر صهفتى نشهان    ؛  لِشهََادَةِ كُلِّ صفٍَِ  أَنهََا يَيْرُ الْمَوْصُو ِ وَ شهََادَةِ الْمَوْصُو ِ أَنهَُ يَيْرُ الصّفٍَِ

  دهد كه غیر از صفت است موصوفى  واهى مىدهد كه غیر از موصوف، و هر  مى
 ،بهه حكهم مهداراک   . چون همه اينها كمالات است ،هست (مذكور در آيات و روايات) صفاتكه همه اما اين

 .يك حیییت است. اما زائد بر ذات نیست ،عیل و وجدان هست



 : استدلال
كهار را بهه مخلهوق     ،حیییهي  ، صفت و موصوف(باشد زائد بر ذاتيعني )حیییي باشد  ا ر صفت و موصوفِ

 :شود كه طبق يك تیرير چنین ميكند، چرا  چون  بودن آن دو منتهي مي
توحیهد در كهار   پهس   .ا ر قديم است لازم آيد تعدد قدما  قديم است يا حاديث -زائد بر ذات  -اين صفت 

 .هر قديمي خدا خواهد بود و طبق بیانات معصومین. قديم داريم ، موجودتعداد صفاتبه  لكهب. نیست

 لَمْ يَكنُْ منِْ قَبْلِّ ذَلِكَ كاَئنِاً وَ لَوْ كَانَ قَديِماً لَكَانَ إِلهَاً ثَانيِا ،كَلَّامهُُ سُبْحَانهَُ فِعْلٌّ مِنهُْ أَنشَْأَ ُ وَ مَثَّلّهَُ

 خهدا كهلام  ا ر  .نبودهتر  یشپست كه ا انشاء و خلق چیزی ،كلام ايزد؛ ( 209: ، ص1 الإحتجاج، ج)
 .بود خدای دومي مي، بودقديم 

  :شود باشد، سؤال ميحادث  -زائد بر ذات  -اما ا ر صفات 
  غیر از موصوف آن را ايجاد كهرده و بهه موصهوف داده   كسي يا چیزی   اين صفت را به موصوف داده كي

 (.خلفهذا )بايد مبدأ باشد نه اين موصوف  آن كس ديگرپس در حیییت  ،در اين صورت
شهود كهه چهه وقهت بهه       و به خود داده، سؤال مهي  خود اين موصوف اين صفت را ايجاد كرده :بگويي ا ر

آن را بهه   قهدرت  به عنوان مثال، صفت قدرت را چه وقت به خودش داده  آيا قبل از داشتن صفتِ  خودش داده
(. كه تحصیل حاصهل اسهت  ) ه، آن را به خود داديا بعد از داشتن صفت قدرت( نداشتهبر آن كه قدرت ) خود داده

 .هر دو فرض محال است
 .نداشته كه بخواهد ايجاد كند. خودش معنا ندارد كه موصوف علت باشد برای صفت

هم فاعل شئ و قابهل   ،حیییت يك ، در حالي كهلازم آيد كه خودش هم فاعل باشد و هم قابلبه علاوه، 
 .شود شئ نميهمان 

 . د بودنمحتاج خواه ؛دنشو مركب مي ؛و مخلوق خواهند شداين موصوف و صفت نیازمند به علاوه، 
 تسلسهل )خواههد   خالق مياو هم هم مثل خودش باشد كه  آن خالقا ر  .خواهد خالق مي ،مخلوق شدا ر 
شهويم كهه    اول قائل مهي   همیناز پس  .دننباش( تركیب)بايد به جايي برسد كه صفت و موصوف پس  .(لازم آيد

 .چنین است
 :است  بیان كردهچنین  - با تفاوتي -استدلال را  قمي همین قاضي سعید

و كلّّ عهار  إمهّا أن يكهون     انّ تلّك الصّفٍّ لما كانت عارضٍ: بيان ذلك علّى القول بالزّيادة

 [صهفت يعنهي اينكهه واب هته اسهت     ] و من البينّ انهّ يمتنع وجوبه لأنّ الصّفٍ .واجبا أو ممكنا

صهفت  ] ء المحتاج و ذلك ينهاق  الوجهوا الهتّاتي، فتعهيّن أن يكهون ممكنها       حقيقتها الشي

ههم   ،ممكهن ] و كلّ ممكن عار ، لا بدّله من علّهّ لكونهه و لعروضهه   [تواند واجب باشد نمي

فالهتّات لا   ،فلا محالٍ تكون تلّك العلٍّّ هي التات ،[خواهد وجودش و هو عروضش علّت مي

فيكهون الصّهفٍ و    [خود ذات علّت شد  برای خودش] الصّفٍ لنف هامحالٍ علٍّ لعرو  تلّك 

شهود   مجعهول مهي  ههم  صفت متعلّق جعلّ است معلّوم، ذات ] الموصو  كلاهما متعلّّق الجعلّ



أمّا الصّفٍ فظاهرة معلّوليّتها و أمّا الموصو  فهننّ كونهه موضهوعا     [اين وصف مجعول بخاطر

و  [قابلّ شد  و هم فاعهلّ هم خودش اين كار كرد  پس با اين لحاظ ] لهتا العار  معلّوليٍّ له

شهرح توحیهد   ) ء فهاعلا و قهابلا   إن كان من نف ه و هتا معنى ما نقوله من انهّ يلّزّم كون الشهي 

 . (118: ، ص1 الصدوق، ج
 اللهم صل علي محمد و آل محمد

 


